
    موفقيت
 رامين حسني    ����

 انسان براي تكميل شدن پا به زمين گذاشت

 فلسفه ي آدمي تكامل است

 هر لحظه ي ما،متفاوت از ديگر لحظه اي است

 ما مي توانيم چرا كه ثابت كرديم

 آنكه با تاريكي شب به جنگ ما آمد

 نمي دانست كه ما طلوع خورشيد را ديده ايم

 نمي دانست كه ما فتح كنندگان تاريكي با نور هستيم

 موفقيت در دستان ماست

 ما،در چند قدمي آب،شهري آباد داريم

 كمي تلاش بيشتر

 كمي صبر بيشتر

 كمي خواستن بيشتر براي توانستن

 سحر نزديك است

    بياييد من ها را ما كنيم

 6صفحه  �               1431شماره    �سال بيستم              �                                        
 روزنامه

  93خرداد      7شنبه     چهار هنري -ادبي 

    منتظر داستان و اشعار شما هستيم منتظر داستان و اشعار شما هستيم منتظر داستان و اشعار شما هستيم منتظر داستان و اشعار شما هستيم 
لطفاً مطالب خود را با درج شماره تلفن به دفتر روزنامه            

ضمناً روزنامه در   . يا آدرس الكترونيكي ذيل ارسال نماييد     
ويرايش مطالب ارسالي،  آزاد است و مطالب ارسالي             

 .شودبرگشت داده نمي
tolou2@yahoo.com 

 سيد امين نوذري:  هنري -كارشناس سرويس ادبي 

    عفو كننده
 پورفاطمه نوري    ����

 امشب آسمان زيباست

 چشمانم همچون ابرها

 باردمدام دارد مي

 و من

 بي وقفه

 در دعا      

 شكنم در سجودمي

 دانمو مي

 هايش راشكر نعمت

 امبه جا نياورده

 دانماما مي

 اي مهربان استاو عفو كننده

    اتاق خاطرات
 مژگان قهرماني نژاد    ����

 در كنج آن اتاقك

 در شعاعي از نوري

 تابيدكه از پس پنجره مي         

 من و تو نشسته بوديم

 نگريستيمبه هم مي

 با دو چشماني پر از اميد

 زديتو عاشقانه مرا صدا مي

 و من با نگاهم

 فهماندم كه دوستت دارمبه تو مي

    

    عيب نظربازي حافظ
 خواجه حافظ شيرازي    ����

 بينمدر خرابات مغان نور خدا مي

 بينماين عجب بين كه چه نوري ز كجا مي

 جلوه بر من مفروش اي ملك الحاج كه تو

 بينمبيني و من خانه خدا ميخانه مي

 ي شبسوز دل، اشك روان، آه سحر، ناله

 بينماين همه از نظر لطف شما مي

 خواهم از زلف بتان نافه گشايي كردن

 بينمفكر دور است همانا كه خطا مي

 هر دم از روي تو نقشي زندم راه خيال

 بينمها ميبا كه گويم كه در اين پرده چه

 ي چينكس نديده است ز مشك ختن و نافه

 بينمآنچه من هر سحر از باد صبا مي

 دوستان عيب نظر بازي حافظ نكنيد

 بينمكه من او را ز محبان شما مي

    مجازات
 پروين باقري    ����

 چه تلخ است

 در دادگاه سرنوشت   

 محكوم تنهايي باشي         

 و  چه سخت است

 كه به اجبار   

 تنها عشقت را         

 در قلبت به دار بكشي                

 و  دستهايت گوركنش باشد

 و در هر لحظه هزار بار  

 ايدر خود بشكني و راه چاره           

 پيش رويت نباشد                                 

 

    جاز
 )ناقوس(شايان هوشمندي    ����

 ...سرما دويده كنج اتاقي كه آتش و

 ...گذرد از سياوش واي كه ميسودابه

 تكنو و سبك جاز، صدا، سوت، غلغله

 ...همراه با نواي دل انگيز و   

 هاي عشقاسكندري لطيف و پس كوچه

 ...مجنون نا به كار و وحشي و سركش و        

 )خوبي؟ فداي تو(و ) عشق(خطي به دور              

 هاي مسخرهشاعر نشسته بين غزل

 ...هايي مشوش وآنجا كنار قافيه

 رسد وليدارد غزل به آخر خود مي

    ...و(...) يك قافيه كم آمده؛ جايش 

    آثاري از انجمن چشمه چنار قائميهآثاري از انجمن چشمه چنار قائميهآثاري از انجمن چشمه چنار قائميهآثاري از انجمن چشمه چنار قائميه

    روممي
 مهدي مزارعي    ����

 مي روم ولي دل شما تكان نمي خورد

 مي روم و زخم اندكي به جان نمي خورد

 ...هي!مي روم و داغدار قصه هاي نور

 كوچه تان كه حسرت عبورمان نمي خورد

 يك نفر كه پا نهاده بر دل سبك سرم

 يك نفر ز دوري تو آب و نان نمي خورد

 درد   بي كسي »خانه ي حضور«التماس

 واژه هاي شعر من به هر زمان نمي خورد

 هات هي ترانه مي شوندمي روم و فال

 بعد از اين سفر زمين به آسمان نمي خورد

 ـ بي خيال روزهاي سبز عشق و عاشقي

 ..مي روي ولي بدان دلم تكان نمي خورد

    قرار
 طيبه خسروي    ����

 سر قرار هميشگي نيامدي

 نهال بيدي نشاندم همانجا كه نقش جاپايت بود

 ...آييدانم نميمي

 امهايت را كاشتهي آمدناما همه

 ها نپوسدي خاطرهتا روزي در ياد زنگ زده

 تو يعني فشنگي كه شليك شد

 اي كه به عقب پرتاب شدمن يعني پوكه

 و بيد يعني گوشي كه هميشه

 آماده شنيدن دردهاي من است                  


